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    گروه حوادث  -  اســترس سراســر وجودم را فرا 
گرفته بود، یک لحظه وقتی به چشمان شوهرم نگاه کردم 
پشیمان شدم اما قاتل که حرف هایم را از طریق گوشی 
تلفن همراه می شنید ناگهان خطاب به من نهیب زد که 

»خفه شو!«.
این ها بخشی از اعترافات زن 33 ساله ای است که سپیده 
دم بیستم خرداد گذشــته، شوهرش را با یک دسیسه 
شیطانی به چنگ قاتل سیاه پوش انداخت و بدین ترتیب 

صحنه جنایت وحشتناکی رقم خورد.
این زن جوان که به همراه مرد سیاه پوش به صحنه وقوع 
قتل هدایت شده بود با دستور قاضی ویژه قتل عمد مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد تا جزئیات این صحنه مرگبار 
را در حضور قاضی دکتر حسن زرقانی بازگو کند چرا 
که هنوز برخی از اظهارات متهمان با چگونگی وقوع 
این قتل هولناک در تناقض بود. در آغاز بازسازی صحنه 
قتل که سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد پلیس 
آگاهی( نیز حضور داشت ابتدا قاضی زرقانی با تفهیم 
مواد قانونی از متهمان خواست تا حقیقت ماجرا را بیان 
کنند چرا که این اظهارات در مراحل بعدی دادرسی نیز 

مورد استناد قضایی قرار می گیرد.
بنابراین گزارش با فراهم شدن مقدمات بازسازی صحنه 
جنایت در حاشــیه خیابان  )محل وقوع قتل( این زن 

جوان که در تنگنای ســوالات تخصصی و فنی قاضی 
ویژه قتل عمد قرار گرفته بود و راه گریزی از این مخمصه 
پیــدا نمی کرد به ناچار تصمیم گرفت تا با بیان زوایای 
پنهان این جنایت، خود را از گرداب این سوالات پیچ در 
پیچ برهاند. او با معرفی کامل خود به تشریح جزئیات 
ماجرای قتل شــوهرش پرداخت وگفت: من زندگی 
خوبی داشتم و از همسرم نیز راضی بودم اما از روزی که 
»مجید« )متهم به قتل( وارد زندگی ما شد تیره روزی های 

من نیز شکل گرفت.
او همواره به من ابراز علاقه می کرد و من به هر طریقی 
از او دوری می کردم تا این که کار به جایی رســید که 
»مجید« مرا تهدید می کرد اما من همســرم را دوست 
داشــتم و نمی خواستم طلاق بگیرم. بالاخره او برای 
ازدواج با من نقشــه قتل شــوهرم را کشید ولی من 
نمی دانســتم او به چه طریقی می خواهد همسرم را از 
میان بردارد. او با همسرم )رضا( معاشرت داشت و به 
خانه ما رفت و آمد می کرد اما من تا آن زمان در برابر 
خواسته هایش مقاومت کردم تا این که از من خواست 

رضا را به منطقه بولوار بکشانم!
همسرم مدتی بود که به دلیل بیماری کرونا دارو مصرف 
می کرد و از چند روز قبل در ســپیده دم به پیاده روی 
می رفتیم. وقتی به ناچار نقشــه شوم مجید را پذیرفتم! 

خیلی نگران بودم آن شب شوهرم تا سپیده دم نخوابید 
او بــا بچه ها بازی می کرد و از این که خوابش نمی برد 
ناراحت بود به او پیشنهاد دادم قرص خواب آور بخورد! 
او هــم 2 عدد قرص خواب آور خورد تا این که برای 
پیاده روی آماده شدیم اما من نمی توانستم گوشی تلفن 
را به دستم بگیرم به همین دلیل »هندزفری« را در گوشم 
گذاشتم تا از این طریق با »مجید« در ارتباط باشم! او هم 

به محل قرار رفته بود و انتظار ما را می کشید.
هنگامی که به منظور پیاده روی از خانه خارج شــدیم 
تماس های من و »مجید« هم برقرار شد و او صدای مرا 

می شنید که با شوهرم صحبت می کردم.
در بین راه متوجه شــدم رضا به خاطر قرص هایی که 
مصرف کرده است حال مناسبی ندارد یک لحظه وقتی 
در چشمانش نگاه کردم از کارم پشیمان شدم و از شدت 
اســترس و نگرانی می لرزیدم در این هنگام به همسرم 
گفتم حالت خوب نیســت! بیا به خانه بازگردیم! ولی 
»مجید« که این جمله را شنید از آن سوی خط خطاب به 
من گفت: »خفه شو!« من هم که می ترسیدم دیگر حرفی 
نزدم. چند لحظه بعد همسرم ابتدا روی جدول سیمانی 
کنار خیابان نشست و سپس در همان حالت دراز کشید. 
دســتش را گرفتم و چند بار صدایش زدم ولی او انگار 

صدایم را نمی شنید.

در همین حال »مجید« از راه رسید موتورسیکلت را روی 
جک گذاشــت و بالای سرشوهرم آمد. او با چاقویی 
که در دســت داشت چند ضربه به شکم و سینه او زد 
و بعد هم با خونســردی سوار موتورسیکلت شد و از 

محل گریخت.
آن جــا بود که من فریــاد زنان از مــردم و رهگذران 
کمک خواستم ولی اورژانس زمانی پیکر همسرم را به 
بیمارستان رساند که او دیگر جان خود را از دست داده 
بود! من هم برای ترس از مجازات نقشه متلک گویی را 
کشــیدم و ادعا کردم که موتورسوار سیاه پوش)قاتل( 
ابتــدا با متلک گویی برای مــن ایجاد مزاحمت و بعد 
شــوهرم دخالت کرد و آن موتورسوار نقابدار همسرم 

را با ضربات چاقو کشت!
در ادامه بازسازی صحنه قتل، مجید جوان 29 ساله نیز 
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و در تشریح این 
جنایت شــیطانی وحشتناک گفت: حدود یک سال و 
نیم قبل با رضا )مقتول( در یکی از رستوران های سنتی 

طرقبه آشنا شدم و با هم به گفت وگو پرداختیم.
من از شهرستان آمده بودم و جا و مکان و شغل درستی 
نداشــتم آن شب رضا مرا برای صرف شام به خانه اش 
دعوت کرد واین گونه معاشرت من با خانواده او شکل 
گرفت ولی در این میان من که با همسرم رابطه خوبی 

نداشتم احساس کردم به همسر رضا علاقه مند شده ام به 
همین دلیل از او خواستم تا از شوهرش طلاق بگیرد و 
با من ازدواج کند وقتی فهمیدم او نمی تواند از فرزندان 
و همسرش جدا شود نقشه قتل رضا را کشیدم و ماجرا 

را برای همسر رضا بازگو کردم!
شب حادثه به منزل یکی از دوستانم رفتم و موتورسیکلت 
او را به امانت گرفتم. سپس لباس های سیاه پوشیدم و با 
شال مشکی هم چهره ام را پوشاندم تا شناسایی نشوم! 
صبــح زود از طریق تلفن با هم در ارتباط بودیم تا این 
که وقتی دیدم رضا کنار جدول دراز کشید به سراغش 
رفتــم و ضربات چاقو را بر پیکرش فرود آوردم بعد از 
آن موتورسیکلت دوستم را پس دادم و سپس به تهران 

گریختم.
وقتی فهمیدم کسی موتورسوار قاتل را نشناخته است 
بازگشتم و با بستگان رضا تماس گرفتم به آن ها گفتم من 
در کیش بودم که متوجه ماجرای قتل شدم و اکنون برای 
عرض تسلیت آمده ام اما زمانی که قصد داشتم دسته گل 
بخرم و در مجلس ختم شرکت کنم توسط کارآگاهان 

پلیس آگاهی دستگیر شدم و. ..
بنابر این گزارش، پس از اعترافات صریح متهمان درباره 
چگونگی وقوع این جنایت هولناک، قاضی دکتر حسن 
زرقانی دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد 
و بدین ترتیب متهمان روانه زندان شدند تا این پرونده 

جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

اعتراف زنی که شوهرش را به چنگ قاتل انداخت

قتل عام خانواده کرجی بخاطر پژو 206 !
    گروه حوادث- قتل شهرک اوج روز 30 خرداد ماه امسال 
با کشف جسد مرد جوان به نام حمید شاه میرزایی در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.در قتل شــهرک اوج  بعد از کشف 
جسد مرد خانواده که به ضرب گلوله از پا در آمده بود،جسد 
بی جان همسر و فرزند او در کمد دیواری خانه شان کشف 
شد.در حال حاضر یک زوج جوان به عنوان مظنونین پرونده 
قتل شهرک اوج بازداشت شده اند. رسیدگی به پرونده قتل 
مرد جوان به نام حمید شاه میرزایی از 30 خرداد امسال در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
بعد از پیدا شدن جسد مرد خانواده،اجساد همسر و فرزند 
او در کمدی دیواری خانه شان کشف شد و در حالی که در 
فرضیه نخستین احتمال خودکشی حمید داده شده بود اما 

بعدا مشخص شد آنها به ضرب گلوله از پا در آمده بودند.
در تحقیقات پلیسی، یک زوج جوان به عنوان مظنونین به قتل 
بازداشت شدند که زن جوان به قتل خانواده کرجی اعتراف 
کرده است و این در حالی است که مرد جوان از اعتراف به 

قتل سر باز می زند.
عموی حمید شاه میرزایی در مورد مظنونین بازداشت شده 
می گوید:»مدتی قبل حمید با یکی از هم محلی ها ارتباط 
دوستی برقرار کرد که آن فرد حدود 12 سال از پسربرادرم 
بزرگتر اســت.برادرم از دوســت جدید حمید خوشش 
نمی آمد و از نظر برادرم این فرد،انسان موجهی نبود برای 
همین چند بار از حمید خواســته بود با او معاشرت نکند.

روز حادثه حمید به پدرش گفته بود که قرار است مهمان 
به خانه شان بیاید که بعدا مشخص شد مهمان آنها همین 
دوست تازه حمید بوده است.ما از همان ابتدای این ماجرا به 

دوست حمید مظنون بودیم و ماموران پلیس با توجه به ادله 
دیگری که در دست داشتند اقدام به دستگیری او کردند.بعدا 
مشخص شد روز حادثه او به همراه یک زن جوان مهمان 
خانه حمید بوده است که ما نمی دانیم این زن کیست چون 
دوست حمید مجرد بود.«عموی حمید در ادامه گفت:»با 
توجه به اینکه دوست حمید هنوز لب به اعتراف نگشوده 
است،نمی دانیم انگیزه کشتن برادرزاده ام و خانواده اش چه 
می تواند باشد.حمید چند روز قبل از حادثه خودروی 206 
اس دی خود را به همین دوســتش فروخته بود.شاید این 

معامله اختلافی بین آنها ایجاد کرده باشد.«
عموی حمیدرضا در توضیح جزئیات این ماجرا گفت:»روز 
یکشــنبه از ســاعت یک و نیم ظهر موبایل حمیدرضا و 
همسرش خاموش شد.آن روز پدر و مادر حمیدرضا برای 
شرکت در مراسم تدفین یکی از بستگان از کرج به تهران 
رفته بودند. وقتی چند ساعتی در بی خبری از حمیدرضا و 
خانواده اش گذشت، پدر و مادر حمیدرضا نگران شدند و 
به خانه برگشتند. لحظه ای که در خانه حمیدرضا باز شد 

با پیکر بی جان او مواجه شدند که روی زمین افتاده بود.«
او در ادامه گفت: »آن روز صبح برادر من یعنی پدر حمیدرضا 
به او گفته بود اجازه بدهد همسر و فرزند حمیدرضا را با خود 

به تهران ببرد اما حمیدرضا گفته بود که مهمان دارند.
او توضیح نداده بود که مهمان آنها چه کسی است و وقتی 
جسد حمیدرضا کشــف شد، همسر و فرزندش ناپدید 
شده بودند. در اولین فرضیه پلیس گفت شاید حمیدرضا 
خودکشی کرده باشد اما بعدا مشخص شد که او با اصابت 
گلوله به سرش جان خود را از دست داده بود. در حالی که 

هنوز مشخص نبود چه کسی عامل شلیک به سر پسربرادرم 
است، تحقیقات برای پیدا کردن ردی از همسر و فرزندش 
آغاز شد و امیدوارم دختر 5 ساله حمیدرضا زنده پیدا شود تا 

داغ برادرم را تسکین دهد.«
عموی مقتول در ادامه گفت: »با کمک پلیس تمام خانه را 
گشتیم.اما ردی از همسر و فرزند حمیدرضا نبود. روز بعد 
بوی نامطبوعی از کمد دیواری خانه آنها به مشام می رسید 
اما رختخواب های داخل آن مرتب بود.وقتی بوی نامطبوع 
بیشتر شد، رختخواب را بیرون ریختیم و دیدیم که جسد 
همسر حمیدرضا و دختر 5 ساله آنها زیر رختخواب ها بود. 
آنها بعد از کشته شدن داخل کمدی دیواری قرار داده شده 
بودند و رختخواب ها مرتب و منظم روی اجساد آنها چیده 
شده بود.«عموی حمیدرضا در مورد نحوه کشته شدن زن 
جوان و دخترش گفت:»ظاهرا آنها با شــلیک گلوله از پا 
درآمده اند. ما مطمئن هستیم که شخصی خارج از خانواده 
وارد خانه پســر برادرم شده و او و همسر و فرزندش را به 
قتل رسانده است.« عموی حمیدرضا در پاسخ به این سوال 
که آیا احتمال می دهید حمیدرضا به زندگی خود و خانواده 
اش پایان داده باشد گفت:»اگر حمیدرضا عامل این جنایت 
بود باید اسلحه ای در کنار جسد او کشف می شد. او کارمند 
شــهرداری بود و مشکل مالی نداشت. عاشق دخترش و 
همســرش بود و مشکلی در زندگی اش نداشت. خانواده 
او به شخصی مظنون هستند و ادله و قرائنی هم بابت این 
ظن خود به پلیس ارائه کرده اند. جسد پسر برادرم با لباس 
مهمانی پیدا شد. در خانه خودش با لباس راحتی نبود و این 

نشان می دهد منتظر یک مهمان بوده است. «

مازندران منطقه توریستی نور یک دستگاه ویلا 
آماده تهاتر با واحد در کیش ترجیحاً برج
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ناگفته های یک سارق؛ از همخانه شدن با یک ایدزی
 تا عقد موقت با 2 خواهر

    گــروه حوادث- در زندان تصمیم گرفته بودیم نوع 
و شــیوه ســرقت های مان را تغییر دهیم چرا که دیگر 
سرقت های خرد پاسخ گوی نیازمان نبود. بعد از آزادی 
دو خواهر را صیغه کردیم و با یک جوان ایدزی همخانه 

شدیم تا...
این ها بخشی از اظهارات ســارق 40ساله ای است که 
در عملیات ضربتــی کارآگاهان ورزیده اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی  به همراه اعضای دیگر باند ســرقت 

و کلاهبرداری دستگیر شد.
این سارق سابقه دار و حرفه ای که به صدها فقره سرقت 
از منازل با همدستی دیگر دوستانش اعتراف کرده است، 
پس از آن که به سوالات تخصصی سرگرد همتی )افسر 
پرونده( درباره چگونگی دستبرد به منازل مردم پاسخ داد، 
به تشــریح قصه زندگی اش پرداخت و گفت: پدرم در 
یک مرکز روان درمانی کار می کرد اما اکنون خودش به 
دلیل ابتلا به بیماری های روانی بستری شده است و من 

از چند سال قبل با مادرم زندگی می کنم.
با وجود این همواره از این که نمی توانســتم پول کافی 
برای هزینه های زندگی ام تامین کنم زجر می کشیدم اما 
به خاطر غروری که داشتم با خلافکاران دم خور بودم تا 
این که در کنار آن ها معتاد شدم. آن زمان پسرخاله ام یک 
دستگاه پراید داشت و ادعا می کرد با شاه کلیدی که دارد 
می توانــد درِ هر نوع خودروی پرایدی را باز کند. با این 

بهانه چگونگی باز کردن درِ خودروها را از او آموختم و به 
سرقت خودرو روی آوردم. از آن روز به بعد خودروهای 
پراید را می ربودم و با دستبرد به اموال قابل فروش مانند 
باند و ضبط و باتری و زاپاس، خودروها را در خیابان های 
خلوت رها می کردم ولی طولی نکشید که دستبندهای 

پلیس بر دستانم گره خورد و راهی زندان شدم.
آن جا بود که با »مهیار« آشنا شدم. البته مهیار نام مستعار 
او بود که به جرم سرقت از منازل در زندان به سر می برد. 
او چنان از پول های باد آورده در سرقت از منازل سخن 
می گفت که شیفته گفت وگو و معاشرت با مهیار شدم. 
او که با هیجان و شور خاصی از ماجرای سرقت هایش 
تعریف می کرد، افکار مرا نیز به سوی دستبرد به منازل 
سوق داد. این در حالی بود که من هیچ گاه از او نپرسیدم با 
این همه سرقت چرا حتی یک پراید مدل پایین هم نداری 

و در خانه اجاره ای زندگی می کنی؟!
خلاصه با این تفکر که راه پول در آوردن فقط ســرقت 
از منازل است، هر دو نفر از زندان آزاد شدیم و تصمیم 
به ســرقت گرفتیم. ابتدا با اجاره یک منزل، دو خواهر 
مطلقــه را نیز به عقد موقت خودمان در آوردیم و برای 
آن که دیگران به منزلمان رفت و آمد نکنند، با یک جوان 
مبتــلا به ایدز همخانه شــدیم و در حالی مخارج او را 
نیز می پرداختیم که فقط روزی 300هزار تومان هروئین 

می کشیدیم.

 خلاصه ســرقت منازل را از ســال 1397 ادامه دادیم. 
با شــاه کلید درِ منازل ویلایی یا آپارتمانی را در حالی 
می گشودیم که یک نفر از اعضای باند نگهبانی می داد و 
به محض این که صاحبخانه به همراه خانواده اش منزل 
را ترک می کرد، ما وارد عمل می شدیم. برای آن که مورد 
توجه پلیس یا شهروندان قرار نگیریم، من شلوار پلنگی 
می پوشــیدم و محاســنم را طوری آرایش می کردم که 
جوانی موجه به نظر برسم، سپس سوار بر موتورسیکلت 
بدون کلاچ به محل شناســایی شده می رفتیم و لوازم با 

ارزش و قابل حمل را می ربودیم.
حداقل هر یک روز در میان خانه ای را سرقت می کردیم 
تا این که اوایل اردیبهشت ماموران گشت کلانتری به ما 
مشکوک شدند. من هم به دروغ گفتم که ساکن همین 
محله هســتم اما زمانی که مامور گشت همراهم آمد تا 
محل سکونتم را به او نشان بدهم، در یک فرصت مناسب 
از چنگ او گریختم اما آن مامور ورزیده زمانی مرا دستگیر 
کرد که دیگر پاهایم توان حرکت نداشــت و نفسم بند 

آمده بود.
آن ها وقتی متوجه شدند که موتورسیکلت من نیز سرقتی 
است، مرا تحویل پلیس آگاهی دادند اما ناگهان یکی از 
بستگانم را در بازداشتگاه پلیس عملیات ویژه دیدم که با 
من در سرقت ها همکاری می کرد. آن جا بود که فهمیدم 

باید به همه سرقت هایم اعتراف کنم و. ..


